مقتلِ خاک ۴

در هجرتِ ناگهانی دست‌ها
حواسِ خاک
گرمِ دفن است
وقتی که
وقتی نمانده است برای وداع
و حافظه‌ی لمس
در راهِ رفتن،
رفتن تا
بلندای دیوارها
.
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